
 شعری از يک زندانی در کشوری خفقان زده

 مرگ ديکتاتور
عرفان قانعی فرد: ترجمه   

 
  

 
 

 در اين شب عبوس، دراز و دلگير، پر از سکوت، 
 ! چه آشوبها و چه فغانها و نالهای مرگ

  !همه مانده در گلو تنگ تنگ
 ! در اين خلوت سياه و تلخ خواهم که های های گريه سر دهم

  گريستنی پر سوز،
 اما نهانی، 

 به سوی دريچه نگاهم دوخته شده و چشانم زاشک، 
 رنگ باخته 

 ! و دلم ز انبوه عقده ها تار گشته
 با نم نم باران بدون رنگ، با تراويدن قطره قطره 

 اشکهای سرد 
 نه جائيست که بنالم، 

 نه رهگذری است که بشنودم 
 و نه غمخواری و همره و همدلی است، 

 رد سوختنم را تا حس کند اين د
  من اسير پرشکسته دام سياه ظالم منحوسم

 هوای پر زدنی است 
 ... و انتظار شکفتنی 

 من گداخته و شکسته استخوان، 
 پر سوخته و نيمه جان 

 ! در بستری به لخته های خون آرميده ام
 ! که واپسين حسرت پرواز مانده بر دل پر زخم خونينم

 ... دير مانده ام در اين ويرانه بدون آشيان ! آری
 و گردنم يوغ ارباب آويخته گشته 

 و صدفم، 
 به يغما و تاراج برده شده 

 ! هيهات! هيهات... و حرمتم پايمال 
 

 هراس و وحشت است کابوس شبهای ما؛ 



 ! خوردن ماست روزگاری که مولود فريب 

----------------------------------------------------- 

 شب بيداری و عصيان است

 در کمين پرگشودن صبح اين ظلمت ماندن

 به انتظار رفتن او

 اين است آرزوی کاشته شده 

 در سينه خوش غيرتان روزگار من 

 اين است آرزوی حک شده

 در کتيبه گمان سرداران روزگار من

  

 آبشخورشان آبی نخواهند در 

 الا به خون

 چشم به خلق نکنند 

 الا به سنگ کوفتن 

 نوازشی نکنند

 الا به زبان بريدن

 نخسبند 

 الا در قربانگاه خود و تباهی مردمان

 نفهمند و ندانند و نخواهند 

 !چيزی جز به گلوله بستن 



 اين است آيين اهل شمشير و نيزه

 تاين است آيين پريشان گويان کوسه صف 

 ارابه رانهای ولگرد در جاده مبهم و تاريک  

 ...... کاخ منحوس استبداد

  

 تا کی بايد

 بوی تعفن بارش مشامم را بيازارد؟ 

 تا کی بايد

 چهره کريه اش را در برابر چشمانم بنمايند ؟ 

 تا به کی بايد

 صدای گوشخراشش   

 مرا بترساند ؟ بلرزاند ؟  

 نه تاب نگاه مفرت بارش را دارم 

 ن تحمل زبان خشمش را نه توا

 در درونم آتشی افکنده 

 آتشی که ز ظلم او چنين شعله ور گشته 

  

 مگر نمی داند نفرت

 و قيام می آفريند؟   اعتراض

 قيامی که شايد ديواره کاخ استبدادش را فرو ريزد  

 آری قيامی می بايد 

  

 ببين در عين بلاهت خويش چگونه تکفير می کند؟ 

 حکم می راند ؟ 

 ی کند؟موعظه م

 چه آينده شومی در انتظار است ؟  

 نمی دانم

 چه خفقانی! تف
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 . تهران  – ١٣٨٢ نشر دادار  – ٢چاپ  / عرفان قانعی فرد: ترجمه /    The ruin of Dictator  / مرگ ديکتاتور 

 : ده از بدبختی ها و بی عدالتی ها، با استهزا ديکتاتور را نقدمی کند و به  افشاگری  می پردازد و سرفصل های  آن  عبارتند ازنويسن
 ، نوای  ارکستر ديکتاتور، معنی   ، تعفن  گل  مسخ  می شود، جزيره  کهنه تمساح ، آب  ته  مانده  کوچه ،باران  وحشی ، طبل  هرج  و مرجکاخ منحوس

 .. ميلاد، فردايی  هست  و
 

 .کاظم  کردانی  تقديم  کرده  است  و  احمد شاملومترجم نثر موزون  اين  ترجمه را به  
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